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                                                فراموش کردن بی هنریست".


                                                        چه بسا والد ینی  که فرزندان


                                                را مجبور میکنند تا در خانه نیز به


                                                زبانهای   خارجی  حرف    بزنند و 


      بعد  از اینکه  افغانستان  میدان    صحبت نمایند  و این  آغاز   فاجعه


زورآزمایی  های   دو   ابر   قدرت    فراموشی زبان  و اصول  و گرامر 


جهانی در شرایط جنگ سرد گردید    آن،  برای  نسل جوان و نوجوان ما


جنگ تباه کن  اثرات ناگوار خود را   میباشد.   یکی  از مهمترین  و شاید 


در  ساحات  اقتصادی، اجتماعی  و    پر رنگ ترین   دلایل  این عمل  را


فرهنگی گذاشت و  در طول   بیشتر   میتوان  اینطور  بیان کرد  که اغلب


از دو دهه جنگ،  میهن ما ویران و   والد ین  چه به علت بالا رفتن سن و


هموطنان ما  به  بسیاری  از  کشور   چه به علت استرس  و اضطرابهای


های جهان  نظیر  ایران،   پاکستان،    فراوان حاصله  از دوران مهاجرت


روسیه  و  کشور های  اروپایی   و    در روند فراگیری  زبانهای  بیگانه 


امریکایی   محاجر  شد ند.    پد یده    کند تر نسبت به فرزندان  و کودکان 


محاجرت   تاثیرات    فراوانی    بر   خود بودند و میخواهند که این لسانها


زندگی مردم داشت که بازگویی آنها   را  از  فرزندان  خود  فرا   بگیرند.  


احتیاج به  تحلیل، تجزیه  و بررسی   گرچه دلایل زیادی وجود دارد،  اما


فراوان دارد و از حوصله این مقاله    یکی از دلایل دیگر را میتوان  چشم


خارج می باشد.                            و هم چشمی ها نیز نامید که متآسفانه


       اما  مطمینآ  از  تآثیرات عمده    در فرهنگ ما جایگاه  وسیعی را به


آن در بخش فرهنگ،  ادب و رسوم   خود اختصاص داده است.


مردم  نمیتوان چشم پوشی کرد.  در           کودکان   و  فرزندان   ما  که 


حقیقت به آسانی نمیتوان فرهنگ را   اغلب   در  سنین  کم   از   سرزمین 


تعریف  کرد،  که  براستی  فرهنگ   مادری مهاجرت کرده اند  و یا حتی


چیست  و  شامل  چه   فاکتور هایی   درسرزمینهای بیگانه  چشم به جهان 


میشود؟  اما  بی گمان  که  زبان هر   گشوده اند،  از  نعمت  تحصیل   در


کشور جزیی  از فرهنگ آن  بشمار   مکاتب به زبانهای ملی خود محروم


میرود و در این عصری  ارتباطات   می باشند  و  نمیتوانند  به   صورت 


و  تکنالوژی  که  فرهنگها  همواره   اکادمیک  لسان  مادری  خود را فرا


تکمیل میشود بعضی از زبانها بنابر   بگیرند.  در  چنین   مرحله ای   این  روز به روز  ارزش و   وظیفه   پدران  و مادران  است   که 


عواملی اعتبار خود را از دست داده  حد اقل  اساس  و بنیاد زبانهای ملی


 و رو به زوال است   که   نگران -   خود را به فرزندان خویش بیآموزند،


 کننده  و چه بسا تآسف انگیز است.    شاید عده زیادی از شما بر  نویسنده


    مهمترین زبانهای ملی افغانستان    این  مطلب  خرده  بگیرید   و  انتقاد 


پشتو  و دری-فارسی میباشد که  در   نماید  که  امکان  چنین  کاری  برای 


مکاتب  و  پوهنتونهای    میهن   ما    اغلب  خانواده ها وجود ندارد،   اما 


تدریس میشوند.  پس  از اینکه عده    اگر  به  صورت  عادلانه   قضاوت 


زیادی ازهموطنان ما مهاجر شدتد،    نمایید و براستی به  ارزش و اعتبار


جوانان  و  بخصوص  کودکان   در   زبان و فرهنگ اصیل خودتان واقف


غربت مجبور به فراگیری لسانهای    باشید به این نتیجه خواهید رسید  که


دیگری   مانند   انگلیسی،  جرمنی،   انجام دادن  این  کار  نیز  مثل اغلب 


روسی، اوردو  و عربی  شد ند  که    کارهای  روزمره  بسیار  سخت  و  


امریست  نیک و پسند د یده و خوب   دشوار نمی باشد.


هم آموختن،   که  قابل  قدر  نمودن          امید آنکه زبان  -  این   میراث


است.   اما  سوال  این است  که  آیا   گرانبها  که از نیاکان  و اجداد ما  به 


فراگیری  زبانهای  خارجی،  باعث   ارث رسیده است- هر روز رشد داده


 فراموشی و کم اهمیت دادن به زبان  شده  و  کوشش  صورت  بگیرد   تا 


های   مادری ما گردد؟   و  یا  دور   کودکان،  نوجوانان  و جوانان ما  با 


شدند  از میهن  معنی  آنرا  دارد  تا   افتخار به فراگیری آن پرداخته  و به 


فرهنگ اصلی  خویش  را  فراموش  رشد، غنا و حفظ زبان مادری خویش 


کنیم؟ دانشمندی میگوید:" فرا گرفتن  همت گمارده، آن  را  به  رفیع ترین 


زبان دیگر هنر است، اما زبان خود   جایگاه ممکن برسانند. 


                                                                  معروف آزاد
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ترا هرگز فراموش نخواهم  کرد   میهن


تو که هرلحظه در خواب ها و در رویاهایم   هستی می آ فرینی


تو که سوژه عشق و زند گی برایم هستی


ترا  چگونه میتوان فراموش کرد.


نمیدانم دست تجاوزگر زمانه   چگونه از تو دورم ساخت؟


و طوفان حوادث   مرا  از د یارت  چگونه ربود؟


هرگز از یادم نخواهد رفت   روزگارانی را که در د یارت بودم


و گاهی هم بخاطرم نگشته بود   اینکه مبادا روزی


چرخ روزگار از تو دورم سازد،  هرگز


آن شامگاهان محیب  را هرگز فراموش نخواهم کرد


شامگاهانی را که با خون هزارن شهید آغشته بود


آنکه بود نت  را بر من نا صبوری آفرید


مگر غیر از این چیزی بود؟


  که مرا در دیار غربت آورد.


هرچند که از تو دورم   اما یاد تو   همه تارو پود   وجودم را


فراگرفته است و این نا ممکن است که همه   و جودم ترا از یاد ببرد. 


بگو


چگونه میتوان  ترا  فراموش کرد؟


                                                      بصیر واسعی
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     میهن





      قدردانی





ا ز ا نجینر فاروق  بخشی  





بخاطرهدیه ای علمی شان به 





ماهنامه ،  که از افغانستان لطف 





نموده آورده اند ،  اظهار امتنان 





و سپاسگذاری میگردد.





                 ماهنامه دوستی.








